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ضـمیر خـود، شـیخ     خواجوي کرمانی، در طریق معرفت گام نهاده، با اقتدا به پیـر روشـن  

ابـن  «و » مولـوي «، »عطـار «سانِ یک سـالک، راه   را برگزید و به» مرشدیه«ي  کازرونی، طریقه

ذوقی و سکري را در پیش گرفت تا   عشق را از عقل برتر شمرد و شیوهدر پی گرفته، » عربی

هدف نگارنده از نگـارش ایـن مقالـه بـه دسـت دادن مضـامین       . گردد به شناخت حق، منجر

سر گذاشتن مقامات و حـالات، بـه هفـت وادي     باشد که وي با پشت عرفانی شعر خواجو می

اللّـه   سپارد تا حلاوت فناء فی ي درونی و برونی می نهد و طریق مجاهده سیر و سلوك گام می

دارد، زهـد   ي دوست، تقدیر را بر تدبیرش مقّدم مـی راضی به رضا آن گاه. و بقاء باللّه بچشد

وي . گیـرد  ملامتی را در عرفان به استخدام مـی ي  هشمارد و طریق ریایی را سالوسی بیش نمی

تجلی نور حق است که عالم هسـتی بـه وجـود      هواسط چون دیگر عرفا، معتقد است که به هم

ل خود بازگردیم؛ پس انسانی که پرتوي آمده و سرانجام باید به عالم بالا عروج کرده و به اص

از نور حق است و در حکم عالم صغیر، شایسته است که وقت، غنیمت شمرده و به معرفـت  

مشغول گردد و مرگ اختیاري برگزیند و به حسن معـاد   -الهی است  هکه در مقام خلیف -خود

کثرت را در امتداد وحـدت شـمارد     دن هر نقش از نقاش هستی، زنجیرهامیدوار باشد و با دی

تا به وحدت وجود رسد و در عین حال طریق میانه برگزیند تا مبادا گرفتار تشـبیه ناشایسـت   

 .شده و وجود حق را از هر نوع صفتی منزه و مبرا بدارد
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 پیشگفتار

 مـا  گمان و حس به که افرادي و دارد حقیقت امثالش، صورتی چیز هر«: به باور افلاطون

 سـایه  نسـبت  :ماننـد  حقیقـت  بـه  شان و نسبت باشند می خود مثُل از پرتوي فقط آیند، می در

 -خـود  حقیقـت  یعنـی  -مثُل از که است اي بهره  هواسط  شانبه وجود و سایه صاحب به است

 -ظـاهر  عالم افلاطون پس. ترند نزدیک حقیقت به باشد، بیشتر آن از ها ن آ  هبهر چه هر .دارند

 از عبـارت  که است معقولات عالم او نزد در حقیقت و داند می مجاز را -محسوس عالم یعنی

پس در عالم مثال اسـت کـه بنیـاد حقیقـی و صـورت      «) 31ـ28: 1379فروغی، ( ».باشد مثُل

و ) 118: 1379رضـی،  ( ».اشیاء، انسـان و حیـوان و جمـاد و نبـات وجـود دارد       هراستین هم

سـایه  : محسوسات ـ که عالم شهادت است ـ از آن عالم اسماء و صفات حق، ماننـد   «درواقع 

عالم به تجلـی و اشـراق     هاو عدم است، هم بی ست وچه سایه به نور، ظاهر ا است؛ چه، چنان

  )469: 1391، لاهیجی( ».انوار آفتاب اسماء و صفات الهی روشن و هویدایند
  

  اي ام گـــــم شـــــده در ســـــایه اي ذره
  

ــرمایه      ــرا سـ ــتی مـ ــت از هسـ   اي نیسـ
  

  )190ب ،241ص ، نامه الهی(    
  

  معنـی اسـت بهشـت و تـو حـور       هروض
  

  نـــورعـــالم صـــورت ظلمـــات و تـــو   
  

  )516ب ،25ص روضۀالانوار،(    
  

ایـن زیبـایی     هحق که بنیاد ذاتی جهان است، خیر محض و جمال مطلـق اسـت و لازم ـ  «

اي است کـه جـان جهـان     گري است؛ حق تعبیر از آن وحدت نهائی و حقیقت ناشناخته جلوه

ی او در عالم تعین به دو وجـه اسـت کـه یکـی را تجل ـ      هجلو. هستی هست  هاست و در هم

تجلـی اول یـا فـیض اقـدس، نخسـتین      . نامند خوانند و دیگري را تجلی مقدس می اقدس می

. شـود  موجودات حاصـل مـی    همرتبه از مراتب تجلیات وجود مطلق است که به آن اعیان ثابت

آیند و برطبـقِ اعیـان    تجلی دوم، همان فیض مقدس است که به آن، چیزها از قوه به فعل می

منظور از اعیان ثابته یا ماهیات همان مظهـر  . یابند خود واقعیت خارجی میثابته و ثبوت ازلی 

شبسـتري،  ( ».هاسـت  محسـوس آن ي  همعقول اسماء و صفات است و اشیاء عالم خارج، جلو

معـراج زرتشـت، شـهود    (افلاطون و حکمت خسروانی   همثُل یا اعیان ثابت«و ) 59ـ57: 1390

پـیش از حلـول در    لم معقولات هستند و روان آدمـی در عا...) گشتاسپ و سفر ارداویراف و

هـا را   آیـد، آن  ها آشنایی دارد و به دنیاي مادي کـه مـی   کالبد و ورود به عالم گیتی، با آن مثال
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ها در او باقی است و به یاري آن اثر، امور ایـن جهـان را کـه     کند اما اثر آن ظاهراً فراموش می

 ».توانـد در شـرایطی درك و حـس کنـد     هـا هسـتند، مـی    هایی از آن مثال همه پرتوها یا سایه

  )120ـ 119: 1379رضی،(

هـاي زیسـت عارفانـه در دو قـرن      عرفان اسلامی، نخست در قالب عرفان عملی و شیوه«

هـا،  »سـنایی «ها،  »ابن عربی«  هوسیل به«و ) 9: 1390رحیمیان،( ».نخست آغاز اسلام تحقق یافته

» .تربیت و باروري یافت و به دست دیگـر عارفـان رسـید   ها »حافظ«ها و »مولوي«ها، »عطار«

» وجـد و حـال  «تصوف در قرن هفـتم و هشـتم تنهـا بـه روش     «)1/118ج: 1372داري، تمیم(

 1/3ج:1372صـفا، ( ».تعلیل و توجیه هم متمایل گردیـد   هبسنده نکرد و به طریق علمی و شیو

ت که در قرن هفـتم، تحـولی   گذار عرفان علمی است و اوس ابن عربی، بنیان«) 168ـ167ص 

» .در عرفان به وجـود آورده و عرفـان ذوقـی و اشـراقی را اسـتدلالی و علمـی کـرده اسـت        

در قرن هشتم، احوال و آثار چند تـن از صـوفیه و عرفـاء، در تـرویج     «)136: 1379سجادي،(

کـه عرفـان   )161:همـان ( ».عرفان علمی و ذوقی و تکمیل تصوف و عرفان مؤثّر بـوده اسـت  

  :توان در این زمره نهاد جو را میخوا
  

  نمــایی در راه عشــق نبــود جــز عشــق ره
  

ــر نباشــد راه زیــرا کــه هــیچ راهــی بــی      ب
  

  )11، ب205کلیات، ص(    
  

از «. افکند خواجو، پس از مشرّف شدن به سفر حج و سیروسفر، به شیراز رحل اقامت می

الـدین   الاسـلام امـین   خود، شـیخ  ضمیر نماي روشن اعتکاف در آستان مراد و پیر و دلیل و راه

تـا معشـوق   ... رهد رسد و از اسارت نفس و هوي می محمد کازرونی، از گدایی به شاهی می

را براي او حـاجی  » مرشدي«نسبت «و البته )12: 1370رزمجو،( ».حقیقی را با خود آشنا سازد

 ـ » مرشـدیه «ي  هسببِ انتساب اوست به فرق ـ خلیفه آورده و این به ن شـیخ مرشـد   روایعنـی پی

  )888ـ 886 :2/3،ج 1372 صفا،( ».ابواسحق کازرونی

مقامـات و حـالات،   : هاي عرفانی بسیاري چون با نگرشی ژرف در شعر خواجو، به مقوله

اغتنـام   درون و بـرون،   هسـلوك، مجاهـد   وحدت وجود، تجلی، فنا و بقاء، هفت وادي سیرو

  .خوریم برمی گري قضا وقدر، تشبیه و تنزیه و ملامتی وقت، مرگ،
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  :مقامات و حالات
  

  چـــون مقـــیم مقـــام حـــال شـــدم    
  

ــدم     ــال شــ ــوي قــ ــال ســ   از ره حــ
  

  )531، ب130نامه، ص کمال(    
  

گاه وي اندر محلّ اجتهـاد و درجـت وي بـه مقـدار      عبارت بود از راه طالب و قدم« :مقام

هفـت   مقامـات را «سرّاج طوسی) 275: 1384 هجویري،( ».اکتسابش اندر حضرت حق تعالی

 :داند و آن هفت مقام عبارتند از مقامات قبل می  هشمرد و بعد از مقام اول، هر مقام را نتیج می

  )192، 2ج: 1380غنی،( ».توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکّل و رضا

 ».چـه پسـندیده اسـت    هـا بـاز آن   توبه انـدر شـرع بازگشـتن بـود از نکوهیـده     « :توبه -1

کنـد و بـا    گناهـانی کـه مرتکـب شـده، توبـه مـی        هاز هم خواجو) 136ـ137: 1383قشیري،(

بندد که اگر به طاعت نفس بپردازد و خودستایی کند، دیگـر مـرد    پروردگار خویش پیمان می

  :راه عرفان نیست
  

ــردم    ــه ک ــردم توب ــه ک ــی ک ــر جرم   ز ه
  

ــردم      ــه م ــر ن ــم دیگ ــود دم زن   ور از خ
  

  )172،ب477گل و نوروز،ص(    
  

  )122: 1354خواجه عبداللّه انصاري، (» .معنی ورع، پرهیزگاري و تقوي است« :ورع -2

اش  سانِ ملکی است که وقتی بدان پاي نهی، مشـام جـان از رایحـه    از نظر خواجو، ورع به

  :شود بو می خوش
  

ــادي روي   ــک ورع نهـ ــه ملـ ــون بـ   چـ
  

ــبوي    ــازرون خوشـ   شـــد دماغـــت ز کـ
  

  )138، ب108نامه، ص کمال(    
  

» .مراد از زهد، صرف رغبت است از متاع دنیـا و اعـراض قلـب از اعـراض آن    « :زهد -3

  )373: 1381کاشانی،(

دانـد کـه سـالک بـدان      اي مـی  وي، در مقام برتري، پایگاه مغان را برتر از زهد چهل ساله

  :فریفته و مغرور شود
  

  چون مغان از تو به صد پایه فرا پیشـترند 
  

  مغرور؟ چه باشی ساله تو بدین زهد چهل  
  

  )24، ب236کلیات، ص(    
  

زهد ریایی است تا جایی که کفر را برتـر   هاي محوري خواجو، مقابله با و یکی از اندیشه
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  :شمارد از آن برمی
  

  بیان درلوح شمرخواجو که یکسان کفرودین
  

ــافتیم    ــایی ی ــد ری ــر از زه ــافري را برت   ک
  

  )21، ب269کلیات، ص (    
  

: 1387 مسـتملی بخـاري،  ( ».بـدون حـق اسـت، فقـر اسـت     هـر غنـایی کـه آن    «: فقر -4

فقیر نه آن بود که دستش از متاع و زاد خالی بود، فقیر آن بـود کـه طـبعش از    «و ) 3/1239ج

خواجو بر آن اسـت کـه فقـر، نیازمنـدي بـه خـدا و       ) 36: 1384 هجویري،( ».مراد خالی بود

  :ایان کوي اوستاللّه است و سلطنت فقر، فقط ازآنِ گد نیازي از ماسوي بی
  

ــد    ــا را رسـ ــله مـ ــن مرسـ ــوهر ایـ   گـ
  

  ســـــلطنت فقـــــر گـــــدا را رســـــد  
  

  )899، ب44روضۀالانوار، ص(    
  

هر چیزي را جوهري است و جوهر انسان، عقـل اسـت و جـوهر عقـل، صـبر      « :صبر -5

روحانی، بـراي درمـان درد عشـق خـود،      خواجو، از طبیب) 185: 1374سهروردي، (» .است

  :آموزد صبوري را می
  

ــن درد    ــد دریـ ــبر فرمایـ ــکم صـ   پزشـ
  

ــی   ــی ول ــرد   ب ــدم ک ــبوري بای ــان ص   ج
  

  )1340، ب533گل و نوروز، ص(    
  

در اصطلاح صوفیه، توکّل به حق متّکی شدن اسـت و از خـود و خلـق، نظـر     « :توکل -6

به  خواجو، سالکی است که پس از طی مقاماتی چند،) 5/247ج: 1378نوربخش، (» .برداشتن

خوش آن را با مشام جـان    هتواند رایح می آن گاهراه دل رسیده،به مقام توکل نایل شده و  شاه

  :بشنود و دل
  

ــید   ــه در دل رس ــو ب ــو خواج ــه چ   هرک
  

ــنید       ــل شـ ــاغ توکـ ــل از بـ ــوي گـ   بـ
  

  )735ب ،35ص روضۀالانوار،(    
  

دل بـه   هاي روحی است و پـس از آن، احـوال اهـلِ    تکامل در مقام  هآخرین پل«: رضا -7

  )106: 1382سرّاج طوسی،(» .آید میان می

جوید و مراد و مقصودش از دنیا و آخرت نیـز   خواجو، رضاي خود را در رضاي الهی می

  :رضایت اوست
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  است  رضاي  تو ترك است اگررضاي سهل
  

  مقصود ما ز دنیی و عقبی رضاي توسـت   
  

  )3، ب345کلیات، ص(    
  

مراقبـت، قـرب،   : چون حال، چیزي است که در دل درآید اما چندان نپاید؛ حال هم« :حال

سـرّاج  (» .هاسـت  مهرورزي، خوف، رجا، شوق، انـس، اطمینـان، دیـدار و یقـین و نظـایر آن     

  )97: 1382طوسی،

سالکی که «و ) 710: 1378 سجادي،(» .محافظت قلب از کارهاي پست است« :مراقبت -1

خواجـه عبداللّـه   ( ».ود و به حق همیشه نظر داشت، اهـل مراقبـه اسـت   در طریق حق، واقع ب

خواجو معتقد است، سالک پیوسته مراقـب نفـس خـود بـوده و از آن     ) 146: 1354 انصاري،

  :ترسد که دیوِ نفس بر او کمین بگشاید می
  

ــیش آب  ــش و از پـــ ــبم آتـــ   از عقـــ
  

  دزد کمــین کــرده و مــن مســت خــواب  
  

ــی     ــه وقت ــه ب ــم ک ــائف از آن ــینخ   چن
  

ــین    ــاید کمــ ــزن بگشــ ــمن رهــ   دشــ
  

  )1033و1032، و51روضۀالانوار، ص(    
  

منظور از قرب، نزدیکی بنده به خداست؛ به صورتی که به هر جا و هرچه نظر «: قرب -2

کند، او را بیند و چنان در این حال، مستغرق شود که خود را در میان نبیند و همه، خـداي را  

  ) 6/234ج: 1379 نوربخش،( ».بیند

کند، سـرانجام،   که تقرب الهی حاصل می آید و آن قرب خداوند، طی مراحلی به دست می

  :شود یار می دولت
  

ــافتی   ــدا یـ ــرب خـ ــل قـ ــه محـ   از چـ
  

  ویـــن همـــه دولـــت ز کجـــا یـــافتی؟  
  

  )1172ب ،57ص روضۀالانوار،(    
  

دوسـت داردشـان و دوسـتش    (=  »یحـبهم و یحبونـه  «:فرماید خداي تعالی می :محبت -3

محبـت حـق تعـالی بنـده را ارادت نعمتـی بـود       «: و بـر ایـن اسـاس   ) 54/»5«مائـده .) (دارند

تر بود از ارادت و  که رحمت وي، ارادت انعام بود؛ پس رحمت خاص مخصوص بر او، چنان

در پندار خواجو، محب واقعی کسـی  ) 554 :1383 قشیري،( ».تر بود از رحمت محبت خاص

چنـان سرمسـت سـلطان ازل     محبت سر کشـیده و هـم   کنندة ستم است که از جام ازلی، بادة

  :است
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ــی   ــاغر ازل ــت ز س ــراب محب ــا ش   خوش
  

  یزلــی کشــان لـم  قـدح بــه روي صـبوحی    
  

  )14، ب676کلیات، ص(    
  

خوف عبارت است از دردمند شدن دل و سوختن آن به سبب توقع مکروه در « :خوف -4

که از تن خویش، بیش از آن ترسـد کـه از   خائف آن باشد «و ) 266: 1377 غزالی،( ».مستقبل

خواجو براي متانت کـلام خـود بـه سـوگند یـاد      ) 3/1265ج:1387مستملی بخاري،(» .ابلیس

  :شود متوسل می» خوف و رجا«کردن در باب قیامت، وعده و وعیدها و حال 
  

  وعدووعیدو خوف و رجا حشرونشروبه به
  

  وشام و به نور و ظلام لیل و نهـار  صبح به  
  

  )7، ب47کلیات، ص(    
  

و ) 392: 1381 کاشـانی، ( ».کرم مرجـو   همعنی رجا، ارتیاح قلب است به ملاحظ« :رجا -5

 .)خـدا ناامیـد مباشـید   ) نامنتهـاى ( هرگز از رحمت(=  »ِاللَّه لاتَقْنَطُوا منْ رحمه«: در قرآن آمده

مکروهات دسـت بـدارد، در   از نظر خواجو کسی که خداترس باشد و از تمام ) 53/»39«زمر(

  :چشد را می» رجا«نهایت طعم شیرین 
  

ــی   ــر دردي دوایـ ــمن هـ ــود در ضـ   بـ
  

  بــود در تحــت هــر خــوفی رجــایی       
  

  )3844، ب654گل و نوروز، (    
  

و کسـی  ) 519: 1392سـعیدي، (» .گرایش دل است به سوي غایت و امر نهانی« :شوق -6

 وار بـر سـر میـدانِ عشـقِ یـار،      شـوریده  کنـان و  رانَد، باید رقص که رخش به میدان شوق می

  :بازي کند بازي وجان عشق
  

  به میدان شوق راند که رخش خواجوکسی
  

  گو جان بباز بر سـر میـدان چنانـک مـن      
  

  )1ب ،653ص کلیات،(    
  

مرید صادق را : انس آسایش است و آرام به نزدیک دوست و آن سه تن راست«: اُنس -7

خواجـه عبداللّـه   (» .نشان یاود و محـب را کـه فـرا مـراد نگـرد     که امید شنود و عارف را که 

باید از منزل ظلمانی دنیا بـر عـالم نـورانی بـرین     : خواجو معتقد است) 330 :1372 انصاري،

تواند با عالمِ جان اُنـس گیـرد و بـه اصـل      که گرفتار جنّ و انس باشد، نمی سکنی گزید و آن

  : خود بازگردد
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  م زین دیر جسمانیزن عل دلا برعالم جان
  

  انسانی جنّ بااین نیست ممکن جان رااُنس که  
  

  )2ب ،433ص کلیات،(    
  

آگـاه  (=  )28/»13«رعد( »أَلا بِذکرِْ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب«: فرماید خداي تعالی می: طمأنینه -8

دائـم دل سـالک   آرامش و تسـکین  «و طمأنینه، .) یابد ها آرامش مى باشید که با ذکر الهی قلب

و سـالکی کـه    )8/321ج: 1382 گوهرین،( ».است که باعث تقویت احوال او در سلوك شود

موجبِ پیمـودن مسـیر سیروسـلوك، از امـراض نفسـانی، شـفا یافتـه و بـا یـاد خـدا آرام             به

  :شود طمأنینه نایل می  هاست، به مرتب گرفته
  

  خســــته و از رنــــج شــــفا یافتــــه   
  

ــا  بـــی     ختهخـــود و بـــا یـــاد خـــدا سـ
  

  )448ب ،22ص روضۀالانوار،(    
  

یقینی است که با دریافت حضورِ مسـتقیم حـق و بـدون پوشـش بـراي دل،      « :مشاهده -9

از نظر خواجـو، شـهود و دیـدار حـق ـ البتـه بـا        ) 118: 1382 سرّاج طوسی،( ».فزونی گیرد

  :گوش دل شنیدتوان با  شود و نغمۀاسرار غیب را نیز می دل ـ براي سالک حاصل میي  هدید
  

  شــهد شــهود از لــب جــان کــرده نــوش
  

ــ   ــوش  ي  هنغم ــرده گ ــب از ره دل ک   غی
  

  )1511ب ،73ص روضۀالانوار،(    
  

گـردد و بـاطن    ها به آن تمام می تمامی احوال عارف است و تمامی حال  هریش«: یقین -10

تصـدیق   احوال فقط ظاهر یقین هستند و سـرانجامِ یقـین،  ي  هتمام احوال، یقین است و جمل

کسـی کـه   ) 121: 1382 سرّاج طوسی،( ».ها و تردیدها کامل غیب است با زدودن تمامی شک

  :شود یقین راه یافت، کام جانش به شهد شهادتین شیرین می  هبه سراپرد
  

ــین  ــرادقات یقــ ــان در ســ ــام جــ   کــ
  

ــیرین     ــهادتش شـ ــهد شـ ــه شـ ــد بـ   شـ
  

  )1134ب ،160ص نامه، کمال(    
  

تر، عطار در آن  در هفت وادي سیرو سلوك ـ که پیش  خواجو: هفت وادي سیر و سلوك

معرفـت   -3عشـق   -2طلب  -1«: نهد و هفت شهر عشق را که عبارتند از گام نهاده ـ قدم می 

) 219ـ ـ180: 1378 عطار نیشابوري،( ».اللّه فقر وفناء فی -7حیرت  -6 توحید -5استغناء  -4

  .پیماید می

مطلـوب در وجـود   . وجو کردن از مراد و مطلوب را گویند در اصطلاح جست« :طلب -1
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خواهد تمام مطلوب را بیابد و آن را باید در وجود خـود بطلبـد و اگـر از     طالب هست و می

خواجو به موجب عهد ازلی که با یار بسته، خود  )553: 1378 سجادي،( ».خارج بطلبد، نیابد

  :دارد شمارد و تا ابد دست از طلبِ یار برنمی می کار عشق الهی و عهد ازلی را طلب
  

  تـا ابــد دســت طلــب بــاز نــداریم از تــو 
  

  کـار تـوایم   زآنک از عهـد ازل بـاز طلـب     
  

  )13، ب642کلیات، ص(    
  

عشـق دریـاي بـلا و    . آتشی است که در قلب واقع شود و محبـوب را بسـوزد  « :عشق -2

  )581: 1378 سجادي،( ».جنون الهی و قیام قلب است با معشوق بلاواسطه

عشق، تسخیر ملک حقیقت، امکان ندارد و در این طریقت،هرچـه جـز     هبدون بریدن بادی

  :عشق، مجاز است
  

  بی عشـق مسـخّر نشـود ملـک حقیقـت     
  

  بی عشـق مسـخّر نشـود ملـک حقیقـت       
  

  )2، ب569کلیات، ص(    
  

شناسـاند و بـه وي    همان معرفت اللّه است و کسبی نیست یا حق خود را می« :معرفت -3

شناساند تا از روي آثار وي او را شناسـا   نگرند یا آثار خود را به خلق می آیات و آثار او را می

 نـوربخش، (» .دانند در هر دو حال، معرفت را صوفیه منوط به ارشاد و هدایت حق می. گردند

، زمانی براي سـالک میسـر خواهـد شـد، کـه پـس از معرفـت نفـسِ         معرفت) 5/152: 1378

  :خویش، به شناخت حق واصل شود تا اشارت شیطان از بشارت رحمان تمیز دهد
  

  که بشناسی کنی حاصل وقتی کمال معرفت
  

  هاي رحمانی از بشارت شیطان هاي اشارت  
  

  )16ب ،109ص کلیات،(    
  

نیـازي از ماسـوي اللّـه     رسند و آن، بـی  ل بدان میمقامی است که عارفان کام« :استغناء -4

گـدایان  ) 316ـ ـ1/315: 1378 نوربخش،(» .و نیازمندي به خداوند است) چه جز خداست آن(

  :کوبند کوي یار، ازفرط استغناء، پاي بر سر هستی هفت اقلیم فلک می
  

  نشـــینان ســـر کـــوي تـــو از اســـتغنا ره
  

  انـد  هفت اقلـیم فلـک را بـه سـر پـا زده       
  

  )19، ب131کلیات، ص(    
  

 ».توحید صـوفیان آن اسـت کـه دیـده جـز یـک نبینـد، دل جـز یـک ندانـد          «: توحید -5

  )297/ 2: 1367گوهرین، (
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بینند و جـز یکـی    اند و جز یکی نمی افسوس خواجو ازآن است که مغبچگان، توحیدگوي

  :گویند لکن خردمندان را به این بینش راهی نیست نمی
  

  توحیــدي  هنکتــ شــنوم از مغبچگــان مــی
  

  و اربــاب خــرد معنــی ایــن نکتــه نداننــد  
  

  )19ب ،202ص کلیات،(    
  

کـه ژرف   آن گـاه  -آیـد  اي سرگشتگی است کـه بـر دل عارفـان درمـی     گونه« :حیرت -6

) 376: 1382 سـرّاج طوسـی،  ( ».سـازد  و آنان را از کـاوش بیشـتر در پـرده مـی     -اندیشند می

سپار سرگشتگی ساخته و سـوخته، امـا ایـن     قدم را ره که در وادي حیرت، سر تا خواجو، باآن

  :آتشِ حیرت، جانش را فروزان کرده است
  

  حیرت بسوخت گرچه زسرتا قدم درشب
  

  زبان دل آمد چو شمع خواجوي آتش زنده  
  

  )4ب ،278ص کلیات،(    
  

این نهایـت  اللّه است و اتحاد قطره با دریا و  فقر، عبارت از فناء فی« :اللّه فقر و فناء فی -7

که فقیر کلاً فـانی شـود و   » الدارین الفقر سواد الوجه فی«:سیر و مرتبت کاملان است که فرمود

است، همه ازآنِ حق اسـت   داده چه به خود نسبت می هیچ چیز او را باقی نماند و بداند که آن

بیابـان  کـه   به باور خواجو، سالک، پـس از آن ) 783: 1392 سعیدي،( ».است و او را هیچ نبوده

سـانِ طـایري تیزپـرواز قفـسِ تـن را در هـم        حیرت را برید، به فقر وجودي دست یافته و به

  :رسد شکسته و بر سرِ نه قصر افراشته، آشیان ساخته و به بقاء باللّه می
  

ــایران تیزپـــرواز ریـــاض فقـــر را      طـ
  

ــافتم       ــا ی ــر معلّ ــه قص ــالاي نُ ــیان ب   آش
  

  )18ب ،67ص کلیات،(    
  

خـلاف  : چـه دوسـت دارد؛ یعنـی    اهده، خو باز کردن نفس است از آناصل مج« :مجاهده

شتافتن به شـهوات و سـر کشـیدن از    : صفت است] دو[روزگار و نفس را ي  هکردن اندر هم

: شـود  مجاهـده بـه دو بخـش برونـی و درونـی تقسـیم مـی       ) 148: 1383 قشیري،( ».طاعات

سـختی و ریاضـت   : ونی ماننـد مجاهدةدر. خاموشی، خلوت و عزلت: برونی مانندي  همجاهد

  :نفس و خواجو پیوسته در پیِ مجاهدةدرونی و برونی است

کسـی کـه خاموشـی برگزیـد، نجـات      (=  »من صمت نَجا«: در حدیث آمده :خاموشی -1

از نظر خواجو، ترك سخن گفتنِ سالک با خلق عالم، از روي ) 2/174: تا بی سیوطی،( .)یافت
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  :وري اوست موشی، نشان دانشدانی است و درپیِ آن خا سخن
  

  پـروري اســت  تـرك سـخن عـین سـخن    
  

ــی از غایــت دانــش       وري اســت خامش
  

  )1865، ب90روضۀالانوار، ص(    
  

اي است از چند گونـه مخالفـات نفـس و ریاضـات تـألیف       خلوت، مجموعه« :خلوت -2

مخالطـت انـام،   یافته؛ یکی از آن تقلیل طعام، دوم قلّت منام، سوم قلّت کـلام، چهـارم تـرك    

کـه   و آن) 163: 1381 کاشـانی، ( ».پنجم مداومت بر ذکر، ششم نفی خواطر، هفتم دوام مراقبه

خواهان وصل یار است باید در مجاهدت نفس کوشیده، بار هجران بر دوش جان کشـیده تـا   

  :به مقصود برسد
  

  کجــا در خلــوت وصــلش بــود یــار    
  

ــد؟     ــران برنتابـ ــار هجـ ــو بـ ــی کـ   کسـ
  

  )24ب ،217ص ،کلیات(    
  

هـاي نکوهیـده؛ زیـرا کـه      عزلت اندر حقیقت، جدا باز شدن است از خصلت«: عزلت -3

 قشیري،( ».تأثیر در بدل کردن صفات نکوهیده است به صفات پسندیده نه دور شدن از وطن

خوانَـد کـه    خواجو نفس خویش را به درنگ و تأمل در حال اهـل دلـی فرامـی   ) 154: 1383

  :گنج مقصود را در آن بیابند اند تا عزلت گزیده
  

  خواجو بـرو بـه چشـم تأمـل نگـاه کـن      
  

  انـد  عزلت گزیـده ي  هبر اهل دل که گوش  
  

  )19ب ،222ص کلیات،(    
  

بدان که منبع صفات ذمیمه و منشأ اخلاق سیئه در وجود آدمی، نفـس  « :ریاضت نفس -4

دل را   هحذر کند، خان ـپس شایسته است که سالک، از این نفس ) 85: 1381کاشانی، ( ».است

بان دل و دیده باشد؛ پـس سـلامت روح درگـروِ    دار و نگاه نفسانی بزداید و نگاهاز خواهش 

  : ریاضت نفس است
  

  دل را ز هـــــوا پـــــاك دار   هخانـــــ
  

ــد   ــاس دل و دیــ ــی  هپــ ــاك دار بــ   بــ
  

  )1640ب ،79ص روضۀالانوار،(    
  

شـیاء، تجلّـی حـق بـه     که وجود، واحد حقیقی است و وجـود ا  یعنی آن«: وحدت وجود

انـد و از غایـت تجـدد فـیض رحمـانی،       صورت اشیاء است و کثرات مراتب، امـور اعتبـاري  

چنان که اعـداد از واحـد عـددي     هم«و ) 872: 1378سجادي،(» .تعینات اکوانی نمودي دارند
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اعـداد    هکه خود عدد باشد، اصل و مبدأ اعداد اسـت و در هم ـ  آن بی» یک«شوند و  حاصل می

موجـودات سـاري اسـت و کثـرت جـز تجلـی       ي  هواحد مطلق نیز در هم  هدارد، جلو سریان

نسبت خدا به جهان همانند نسبت واحد عـددي و اعـدادي اسـت کـه از آن     . وحدت نیست

که مراتب اعداد، تکثیر واحد عددي است و از آن حاصـل شـده،    چنان هم: آیند یعنی پدید می

) 72: 1390 شبسـتري، ( ».اسـت  سـت و از آن برآمـده  ا» واحد مطلق«مراتب هستی نیز تفصیلِ 

گلشن   هانکار بنگرد و ازآنِ واحد مطلق نشمارد، رایحي  هبنابراین، هرکه عالم کثرت را به دید

  :هستند ها نشان و پرتوي از نور مطلق الهی وحدت استشمام نکند؛ زیرا هریک از کثرت
  

ــت   ــرت بتافـ ــالم کثـ ــه رخ از عـ   کانکـ
  

ــ   ــن ي  هرایحـ ــت گلشـ ــدت نیافـ   وحـ
  

  )87، ب5روضۀالانوار، ص(    
  

روح  بی انسان، را بدنی و روحی است و حیات و کمال بدن مترتب بر روح است و بدن«

جماد است؛ عالم نیز نسبت با انسان مانند بدن اسـت و انسـان روح؛ زیراکـه تمامـت       همثاب به

انـد و هـر جـزوي از     افتـه انسانی به کمالی ـ که مقصود ایجاد است ـ وصـول ی    ئۀعالم در نش

عالم ... غیراز انسان نیست اند از اسماي الهی و مظهر جمیع اسماء، به اجزاي عالم، مظهر اسمی

حضـور همـه جـایی انسـان کامـل در      . بر صورت انسان وجود دارد و انسان بر صورت عالم

است که بـه موجـب آن، وجـود خداونـد در     » وحدت وجود«سراسر جهان آفرینش ناشی از 

انسـان کامـل،   «پـس  ) 222ــ  220: 1388 لـویزن، ( ».شـود  میع اشیاء به یک اندازه دیده میج

ترین مظهر صفات و اسماء الهی است؛ او مغز عالم است و جـان جهـان اسـت و عـین      جامع

انسـان  (=  »اَلانسانُ سرّي و أنا سـرُّه «موجبِ حدیث  و به) 45: 1390 شبستري،(» .جانان است

خواجـو، مرشـد خـود، ابواسـحاق     )216: 1385 فروزانفـر، ( .)ن، سـرّ اویـم  سر من است و م

داشـت وي بـر    داند کـه بـزرگ   الهی در زمین می  هاي از انسان کامل و خلیف کازرونی را نمونه

  :اهل دین فریضه است
  

ــین ــی  معـ ــه فـ ــر اللّـ ــق سـ   الارض الحـ
  

  که تعظیمش بـود بـر اهـل دیـن فـرض       
  

  )4843، ب704گل و نوروز، ص(    
  

و ) 390: 1382 سـرّاج طوسـی،  ( ».هاي مقـبلان  تابش نور الطاف الهی است بر دل« :تجلی

انـد و   جمیع اعیان موجودات ممکنه، به نور حق ـ یعنی به تجلی اوــ پیـدا و روشـن گشـته     «

حقیقت، غیر حـق   اند و به تجلّی او به صورت اشیاست که نسبت وجود به اشیا کرده  هواسط به
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ماقبـل   شعراي) 79: 1391 لاهیجی،( ».اند جمیع اشیا به او نمود شده هیچ موجودي نیست؛ و

  :اند و مابعد از خواجو نیز به تجلی حق بر موجودات قائل
  

  ابتــــداي کــــار ســــیمرغ اي عجــــب
  

  شـب  گـر بگذشـت بـر چـین نیمـه      جلوه  
  

ــري    ــاد از وي پـ   در میـــان چـــین فتـ
  

ــوري       ــر کش ــد ه ــور ش ــر ش ــرم پ   لاج
  

  )737و736، 41الطیر، ص منطق(    
  

  همه عمر برندارم سر از این خمار مسـتی 
  

  که هنوز من نبودم که تو در دلم نشسـتی   
  

  )15ب ،511ص کلیات سعدي،(    
  

  در ازل پرتـــو حســـنت ز تجلـــی دم زد
  

  عشق پیدا شد و آتش بـه همـه عـالم زد     
  

  )1ب ،206ص دیوان حافظ،(    
  

  و شرعشق خبر هیچ نداشت عالم از شور
  

  جـادوي تـو بـود     هجهان، غمـز انگیز  فتنه  
  

  )4ب ،285ص همان،(    
  

از آفرینش، بـذر عشـق    تجلیِ حق است که معدومیت ما را به موجودیت بدل کرده و قبل

السـت بـربکم   «عشقی داشـته و بـه مصـداق      هما، پیشین  هاست؛ پس هم خود در دل ما پراکنده

ازلـی    ه، از بـاد )172/»7«اعراف ( )لىب: گفتند همه نیستم؟ شما پروردگار من آیا(=  »قالوا بلی

  :ایم مست به این سراي خاکی افتاده نیم
  

ــت     نآ ــی اوس ــس تجل ــان عک ــه جه   ک
  

ــت     ــی اوس ــه معن ــو هم ــورت خواج   ص
  

  )1163ب ،57ص روضۀالانوار،(    
  

بـه ایــن ترتیــب خواجــو، تمــام طبیعــت، کائنــات و موجــودات را پرتــوي از ذات الهــی  

  :شمارد می
  

  کنم ز غایت شـوق  میبه هر کجا که نظر 
  

  خیال روي تـواَم ایسـتاده در نظـر اسـت      
  

  )13ب  ،170ص کلیات،(    
  

پرست هستی، یقین داشته باش که این بت نیز، بازتـابی از   خواجو معتقد است که اگر بت

  :گري نقاش ازل است صورت
  

ــاش    ــین ب ــر داري یق ــت در نظ ــر ب   وگ
  

ــاش      ــش نق ــا نق ــت الّ ــت نیس ــه آن ب   ک
  

  )4431ب ،683ص گل و نوروز،(    
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، بـاقی  ءفنا، نابودي صفت نفس است و فناي منع و آرامش با حالِ آینـده و بقـا  « :فنا و بقا

بینـی بنـده بـا دیـدن قیـومی       چنین فنا، نـابودي خویشـتن   هم. ماندن بر همین حالِ آمده است

 سـرّاج ( ».بینی در همه وقت است هم پس و هم پـیشِ کارهـا   خداست و بقا امتداد بینش حق

غیراز حق نیست؛ از آن که غیر نیست و  حقّا که شناساي حق، به«و )373ـ372: 1382 طوسی،

نهایت روش سالکان راه حق آن است که به مقامی برسند که افعال و صفات و ذات اشـیاء را  

اللّه است، متحقـق   فناء فی  همحو و فانی در پرتو نور تجلی حق یابند و به فقر حقیقی که مرتب

اللّـه دردهـد و    کـه تـن بـه فنـاء فـی      خواجـو، آن   هبه عقید )86ـ85: 1391 لاهیجی،( ».گردند

  :رسد افتاده و به بقاءباللّه می سرانجام  شمشیر عشق گردد، نیک  هکنان کشت رقص
  

  شمشـیر عشـق    هجاویـدگردد کشـت    هزند
  

  شود جرجیس را بقا حاصل زآنکه ازکشتن  
  

  )6ب ،157ص کلیات،(    
  

که مـرگ   قبل از آن(=  »موتوا قَبلَ أن تَموتوا«: شعر خواجو، ناظر بر حدیث :مرگ و معاد

است که آدمی را به مرگ اختیـاري دعـوت   ) 370: 1385 فروزانفر،( .)به سراغتان آید، بمیرید

نماید و معتقد است باید قبل از فرارسیدن مرگ، از زندگی دنیا دل بریـد تـا بـدین طریـق      می

  :جاي داشته باشی ها مانند عیسی در آسمان
  

  چــو عیســی آن زمــان عــالم بگیــري    
  

ــري     ــالم بمیـ ــردن از عـ ــیش مـ ــه پـ   کـ
  

  )4481ب ،686ص گل و نوروز،(    
  

دهـد کـه    اند، به حسنِ عاقبت بشارت می خواجو کسانی را که به رحمت ایزدي امید بسته

  :حسن عمل را اعتباري نیست
  

  گفــت کــه خــوش بــاش بــه انجــام کــار
  

ــد       ــایع نکنـ ــو ضـ ــج تـ ــاررنـ   کردگـ
  

  )1037ب ،51ص روضۀالانوار،(    
  

بنـد تـن و اسـارت     هاي صور مثالی و راستین، آدمی باید از تخته براي رسیدن به واقعیت«

 ».کند، به قلمرو آگاهی و معرفت دست یابد تدریج که عروج می و به... زندان مادي آزاد گردد

غبراي دنیـا زده    هن تخت بر تختپریشانی خواجو ازآن است که چرا انسا) 117: 1379 رضی،(

  :پندارد که باید تا ابد رحل اقامت افکنَد و می
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 ــ ــن تختـ ــر ایـ ــت بـ ــرا زدهي  هتخـ   غبـ
  

ــن چرخـ ـ    ــر ای ــرخ ب ــرا زدهي  هچ   خض
  

  )442، ب22روضۀالانوار، ص(    
  

که انسان از اصلش ـ که در عالم بالاست ـ دور افتـاده و بایـد قیـد و بنـدي کـه         در حالی

قفس جسم تنیده شده، از تن خود بگسـلد تـا آزاد و رهـا بـه اصـل خـود       چون حصاري بر 

 بـاز  او سـوى  بـه  یقینـاً  و خـداییم  مملـوك  مـا (=  »راجِعـونَ  إِلَیـه  إِنَّـا  و إِنَّاللَّـه «: بازگردد که

  :و به قول مولوي) 156/»2«بقره( .)گردیم مى
  

  رویـــم مـــا ز بـــالاییم و بـــالا مـــی   
  

ــی     ــا مـ ــاییم و دریـ ــا ز دریـ ــمرو مـ   یـ
  

ــده ــه راجعــــون   خوانــ ــا الیــ   اي انّــ
  

ــی    ــا مـ ــه کجاهـ ــدانی کـ ــا بـ ــم تـ   رویـ
  

  )19و12ب ،633ص کلیات شمس تبریزي،(  
  

کرمان برود و دست از دل و جـان   هشمارد که از خطّ خواجو، آن روز را مبارك و خرّم می

  :شسته، در محضر یار حاضر شود
  

  کرمــان بــروم  هخــرّم آن روز کــه از خطّــ
  

  داده ز دست از پی جانان برومو جان  دل  
  

  )2ب ،272ص کلیات،(    
  

کوشد تا عبادات خود را مکتوم سازد و به جمیع وسـایل   ملامتی می«: هاي ملامتی اندیشه

سازد و خـود   که احوال و اعمال خود را مخفی می شود، جز این نیکوکاري و خیر متمسک می

ولـی در  . کسی به حال او واقف نشـود  آورد تا را از حیث هیئت و لباس به شکل عوام درمی

 ـ   )387، 2ج: 1380 غنی،( ».هر حال در پی ازدیاد عبادت است پـر    هخواجو با توجـه بـه زمان

ورزد؛خواجـو را از بـین    گزیند و به آن مباهـات مـی   سالوس و ریا، مستی را بر هشیاري برمی

ایان شده،مورد ملامـت  رفتن نام، ننگی نیست و در پی آن است تا بدین سیما در نظر مردم نم

راه سـنایی، عطـار و     هدهنـد  ادامـه  ملامتـی   هواقع گردد تا به سلامت نفس برسد؛ پس در شیو

  :سعدي شده تا پس از وي، حافظ غزل قلندري را به اوج خود برساند
  

  مستم از کـوي خرابـات بـه بـازار بریـد     
  

  تــا همــه خلــق ببیننــد بــدین رنــگ مــرا  
  

  )3ب ،154ص کلیات،(    
  

وقـت عزیـز اسـت، اگـر     : جنید گفـت . بین گذشته و آینده را گویند«وقت، : اغتنام وقت

. هاي توست بین دو نفَس گذشته و آینـده  وقت، نفَس: فوت شد دیگر بازگشتنی نیست؛ یعنی
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گونـه   همان) 373: 1382 سرّاج طوسی،( ».اگر به غفلت گذشت، آن را هرگز درنخواهی یافت

  :که مولانا گوید
  

  الوقــت باشــد اي رفیــق   نصــوفی ابـ ـ
  

ــرط طریــق       ــتن از ش ــردا گف ــت ف   نیس
  

  )133ب ،97ص  مثنوي معنوي،(    
  

ستم روزگـار مشـو کـه      هکند، فریفت خواجو نیز به اغتنام فرصت تأکید دارد و نصیحت می

  :در کمین توست
  

ــر فرصـــت دان  ــاب و عمـ   وقـــت دریـ
  

ــان    ــور دور زمــ   مشــــو ایمــــن ز جــ
  

  )1778ب ،192ص نامه، کمال(    
  

شود، پـس عقـل    چون معرفت حق، به وسایل و دلایل حاصل نمی«: برتري عشق از عقل

چو طبیعت نـاموزون اسـت نسـبت بـا      جو را رها کن؛ که عقل از ادراك این شهود، هم وسیله

تـاب؛   آفتـاب عـالم    هچـو خفّـاش اسـت در مشـاهد     عقل در ادراك این معنی، هـم . موزونات

آفتـاب نـدارد، چشـم عقـل نیـز ادراك وحـدت حقیقـی        خفّاش، طاقت دیدن   هچه دید چنان

خواجو، پیرِ خرد را که درپیِ دلایل منطقی براي اثبـات   )81: 1391لاهیجی،( ».تواند نمود نمی

  :شمارد طفل نوپایی بیش نمی» شوق«وجود حق است، در طریق 
  

ــ ــرغ روان فاختــ ــوي  همــ ــوق تــ   طــ
  

  پیــــر خــــرد طفــــل ره شــــوق تــــو  
  

  )56ب ،4ص روضۀالانوار،(    
  

کارها با تقدیر خدا (=  »اَلاُمور بِالتَّقدیرِ لا بِالتَّدبیرِ«: خواجو با توجه به حدیث :قضا و قدر

معتقد اسـت کـه قضـا و قـدر     ) 2/88ج :1366 خوانساري،( )سامان می پذیرد نه با تدبیر بنده

  :چیزي جز حکم الهی نیست
  

  رو رضــا ده بــه هرچــه حکــم قضاســت
  

  اسـت که قضـا چیسـت آنـک حکـم خد      
  

  )1588ب ،183ص نامه، کمال(    
  

تنزیـه، در  «و ) 240: 1378 سـجادي، ( »تشبیه عبارت از مانند کردن است« :تشبیه و تنزیه
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